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گلشهر چهره دیگری از مشهد بود 
محله ای جداافتاده در شــمال شــرقی مشــهد 
کــه وقتی بــرای رفتــن به آن جــا از مرکز شــهر 
مشــهد با موبایلت درخواست تپ ســی  می کردی، 
هیچ کس حاضر به رفتن نمی شــد. راننده تاکسی ها 
دندان گردی می کردند. کرایه گــران می گفتند. دو 
برابر قیمت  می گفتند و وقتی می فهمیدند از مرحله 
پرت نیســتی، کمی پایین می آمدند و به فاصله 30 

دقیقه تو را می رساندند به بلوار شهید آوینی. 
نخســتین چیزی کــه توجه تو را جلــب می کند 
ساختمان تجاری چند طبقه و بزرگ اول بلوار است: 
ســاختمان تجاری ملل که نیمه کاره است و مجلل 
و مدرن، ولــی بلافاصله کوچه هــای باریک و بدون 
پیــاده رو، چهارراهی ها و شــش راهی های نامنظم و 
خانه هایی با نمای آجری و کاه گلی و ســیمانی تضاد 
چشــمگیری ایجاد و حقیقت محله گلشهر را عیان 

می کند. 
با رفتن به ســوی فلکه هــا و خیابان های مرکزی 
گلشهر ردیف بی شمار مغازه ها، تنوع شان و آدم های 
توی کوچه هــا و خیابان ها توجــه را جلب می کند: 
چشــم های بادامی آدم های توی کوچــه و خیابان 
به یادت می آورد کــه وارد محله خاصی از مشــهد 
شــده ای: محله ای که محــل تمرکــز 45 درصد از 
جمعیت افغان های مقیم مشهد است. محل سکونت 
هراتی ها، قندهاری ها و هزاره ای های مهاجر به ایران.

شلوغی کوچه ها و خیابان ها تو را می گیرد. مغازه ها 
زیادند، رستوران هایی که قابلی پلو می فروشند، مغازه 
دونبشی که کارگاه نخ ریسی است، سبزی فروشی ها 
و میوه فروشــی ها، موبایل فروشــی ها و کافی نت  ها، 
لباس فروشــی ها، موسسات آموزشــی. پیرمردهای 
افغان که مغازه هایی محقر دارند. جوان های افغان که 
مغازه هایی شــیک و مدرن دارند. زن ها و دخترهای 

محجبه و چادری.
مشهدی ها خودشان

 به گلشهر می گویند کابل شهر 
این جا گلشهر اســت، با جمعیتی بالغ بر 130 هزار 
نفر یکی از متمرکزترین جمعیت های شــهر مشهد. 
شــهرکی که کمی از انقلاب اســلامی ایــران پیرتر 
است و با آن بالیده و رشد کرده. شهرکی که از اوایل 
انقلاب اسلامی پذیرنده پناهندگان افغانستانی بود و 

حالا وطن چند نسل از آنان است.
سیمای مرد مهاجر در پشت فرمان

دل مــان می خواســت بیشــتر بمانیــم. هنــوز 
کوچه پس کوچه های زیادی از گلشــهر مانده بود که 
پرســه بزنیم. ببینیم شــان. چند نفر از اعضای خانه 
هنرمندان افغانســتان را دیــده و گپ وگفت کرده 
بودیم. ســری به مســجد ابوالفضلی زده بودیم. پای 
صحبت های امام جماعت جوان مســجد نشســته 
بودیــم. تــوی شــلوغ بازار و کوچه  پس کوچه های 
اطراف رها شــده بودیم. جمعیت بالای گلشــهر و 
مراکز خودجوش افغان های مقیم و  هزار هزار مشکل 
و قصه ای که می دیدیم ما را وامی داشــت که باز هم 
کنکاش کنیم، ولی باید دل می کندیم، برمی گشتیم 
به مشــهد، کوله های مــان را برمی داشــتیم و روانه 
تهران می شدیم. فلکه دوم گلشهر پر بود از خودرو و 
تاکسی. با یکی شان طی کردیم که با 10 هزارتومان 
ما را برســاند به چهارراه نادری. به توافق رسیدیم و 
سوار پراید سفیدی شدیم که 182هزار کیلومتر کار 

کرده بود.
پیرمرد نمونــه کاملــی از یک مهاجــر افغان در 

سرزمین ایران بود. 
نمونه کاملی از سعی و تلاش بی وقفه و مظلومیت. 
گلشهر شــروع و پایان بســیاری از مهاجران افغان 
اســت. خیلی ها با گلشــهر شــروع کردند و بعد به 
نقاط دیگــر رفتنــد، حتی بــه کشــورهای دیگر 
رفتنــد و دوباره برمی گردند به گلشــهر. پیرمرد هم 
همین طور بود. 18 ســال در تهران بود. از نوجوانی تا 
انتهای جوانی اش را در شریف آباد، ورامین و مامازن 
گذرانده بود. هر نوع کارگری کــه بگویی کرده بود. 
زخم تمام حقارت ها را چشــیده بود. هنوز هم یادش 
مانده بود که آن ســال ها به او و امثال او حتی افغان 
هم نمی گفتنــد. می گفتند افــی. می گفتند افعی... 
یادش مانده بــود که وقت و بی وقت جلــوی راه او و 
همشهری هایش را می گرفتند و جیب های شان را به 
زور چاقو و تهدید به مرگ خالی می کردند. چه بسیار 
روزها که دســتمزد از خروس خوان تا شــغال خوان 

کارکردن را به اجبار تقدیم دزدها کرده بود...
کارگری کرده بود. از صفر شروع کرده بود و کم کم 
پله پله افتاده بود تو کار خریدوفروش آهن. می رفت 
تهران و چند تریلی آهن می خرید و می آورد مشهد. 
می فروخت به مشــهدی ها. می فروخت به شهرهای 
اطراف: نیشابوری ها، سرخسی ها،  جاجرمی ها... زن 
گرفته بود. به خاطر زنش بود که برگشته بود گلشهر. 
از همه دولت ها ناراضی بود. بعد از رکود بازار مسکن 
چک هایش برگشت خوردند... و به طرز غریبی قربان 
امام رضا می رفت. هســت و نیست زندگی اش و تمام 
بودنش را لطفی می دانست که امام رضا)ع( نصیبش 

کرده بود.
گلشــهر پر بود از خودرو و مغازه و خانه. دو طرف 
تمام خیابان ها پر بود از انواع خودرو ها: پراید و پژو و 
پرشیا و خودروهای چینی. حتی کوچه پس کوچه ها. 
گلشــهر پر بــود از مغازه هایی کــه بغل به بغل هم 
چســبیده بودند و تا فرعی تریــن کوچه ها هم ادامه 
داشــتند و خانه هایی کــه گاه چند طبقــه بودند. 
برای مان ســوال بود. می دانســتیم که افغان ها حق 
مالکیــت ندارند. قوانیــن مهاجــرت در ایران حق 
مالکیت را از آنها ســلب کرده بــود. از امام جماعت 
مســجد ابوالفضلی هم پرســیده بودیم که افغان ها 
برای مالکیــت چه می کننــد. گفته بــود اعتماد و 

باورمان نشده بود.
ولی واقعــا همین طور بــود. پیرمــرد راننده هم 

تصدیق کرده بود. 
 اعتماد تنها کلیدواژه افغان ها 

برای مالکیت بود  
اعتماد به یک ایرانی. به ایرانی همکار یا همســایه. 
به خصوص بــرای خانه دارشــدن، باید دســت یک 
ایرانی قابل اعتمــاد را می گرفتند و می بردند محضر 
و خانــه  را به نام او می کردنــد. در بهترین حالت این 
ایرانی می توانســت همسرشان باشــد،  خانمی که 

شناسنامه ای ایرانی داشت... 
مال باختگی قصه متواتر افغان هــا بود. هم راننده 
تاکسی و هم امام جماعت مسجد ابوالفضلی،  قصه ها 
داشــتند از مال باختگــی افغان ها بــه خاطر همین 
قوانین مالکیت. آقای راننده قصــه یکی از رفقایش 
را تعریف کرد. همو که با خــون دل خوردن و عرضه 
داشــتن پول جمع کرده بود و رفته بــود در یکی از 
محلات مشــهد یک خانه چند طبقه خریده بود به 
قیمت یک میلیارد و 800 میلیــون تومان. او تا ریال 
آخر پول را داده بود و ســند همه طبقات خانه شده 
بود به نام یک ایرانی... یک همکار و شریک چند ساله 
که به گمانش دوســت آمده بود. همکاری که بعد از 
یک ســال به راحتی طبقات آن خانه را فروخته بود. 
همکاری کــه خیانت کرد و آن مــرد افغان به خاطر 
این خیانت ســکته کرد. دق کرد. مرد. از آقای راننده 
پرســیده بودیم که خــودروات را به نام چه کســی 
کرده ای؟ یک ایرانی صاحب این خودرو است؟ گفت 
نه. به نام خودم است، چون پاســپورت دارم نیروی 

انتظامی می گذارد خودرو به نام خودم باشد. 
 ته وتوی قصه سیم کارت و بلیت قطار را

 از شلوغ بازار درآورده بودیم 
این قصه مشــهور که یــک افغانســتانی در ایران 
حتــی نمی تواند یک ســیم کارت داشــته باشــد، 
یک جورهایی هم حقیقت داشت و هم نداشت. برای 
کسانی که کارت آمایش داشــتند، حقیقت بود. آنها 
نمی توانستند حتی یک ســیم کارت 5هزار تومانی 
ایرانســل به نام خودشــان داشته باشــند. اما برای 
کسانی که پاســپورت داشتند این امکان فراهم شده 
بود که حداقل یک ســیم کارت ایرانســل به نام شان 
باشــد. بلیت قطار مشکلی نداشــت. با شماره کارت 
آمایش و شماره پاسپورت می شــد به راحتی بلیت 

قطار خرید.
زمین اما نباید به نام افغان ها باشد. 

اگر بــه افغان ها زمیــن بدهیم ایران فلســطین 
می شود.

این اســتدلال تنها توجیه نکته ای بود که پیرمرد 
راننده شنیده بود. در گلشــهر چندین خانه ساخته 
بود. اما همه این طور بودند که طبقه هم کف و زمین 
باید به نام یک ایرانی باشد و طبقات بالا می توانست 

به نام افغان ها باشد...
می گفت جاهای دیگر دنیا این طور نیست. 

می گفت یک پســرش استرالیاست، پسر دیگرش 
ســوئد، یک دخترش هلند، پســر دومــش کانادا. 
می گفت آن پســرم که کاناداســت الان توی نیروی 
دریایی کانــادا کار می کند. بهش یک خودرو داده اند 
دربســت. یک خودرو هم خودش خریــده. آن یکی 
خــودرو را داده به یک راننده برایــش کار می کند و 

پول اجاره می دهد.
آخریــن دخترش ماه پیــش رفت آمریــکا. توی 

گلشهر با یک پســر افغان دیگر ازدواج کرد و رفتند 
ترکیــه و از آن جا رفتند آمریــکا. می گفت به محض 
این که یکی از دانشــگاه های آمریکا قبولش کردند و 
ویزایش پذیرفته شــد، آنها را بردند توی یک هتل. 

الان توی آمریکا به شان خانه داده اند...
ولی هیچ شکایتی نداشــت. تمام دردش این بود 
که فحش نمــی داد. راضیا مرضیه بــود. حتی دریغ 
هم نمی گفت. اگر می گفت پسرها و دخترهایم توی 
استرالیا و ســوئد و هلند و آمریکا و کانادا این طوری 
دارند جوانی می کنند، ولی مــن بدبخت توی ایران 
چه طــوری جوانی کردم، آدم کمی خالی می شــد. 
می گفت که حق دارد فحش بدهد. ولی هیچ نگفت. 
فقط گفت قربان امــام رضا که همین زندگی را برایم 

فراهم کرد...
- شــب ها که یاد بچه های مــان می افتیم زنم آن 
طرف برای خودش گریه می کند و من هم این طرف 

خانه برای خودم اشک می ریزم. 
همه شان از ایران رفتند.

این را آقای راننده می گفت. 
هم مهاجرپذیر و هم 

مهاجرفرست
کــه  همان طــور  گلشــهر 
مهاجرنشــین بزرگــی اســت، 
مهاجرفرست بزرگی هم هست. 
خیلــی از جوانــان و دختران و 
پسران گلشهری وقتی به زندگی 
پدران و مادران و آینده خودشان 
در ایران نــگاه می کنند به گزینه 
دیگری فکــر می کنند: مهاجرت 

به غرب. 
نرخ مهاجرت مهاجران از ایران هم پدیده ای است 

که در گلشهر می توان سراغش را گرفت.
آماری وجود نــدارد. مهاجرت خیلــی از جوانان 
گلشــهری به آن ســوی مرزهــای ایــران به طرق 
غیرمجاز است. ولی وجود 25 موسسه آموزش زبان 
رســمی و معلوم نیســت چند 10 موسسه آموزش 
غیررسمی در گلشهر یک نشانه بزرگ است. جوان ها 

به هر طریقی که شده می خواهند بروند.
امام جماعــت مســجد ابوالفضلــی می گفت اکثر 
پیرمردهایی که در این مســجد مشــاهده می کنید 
حداقل یک پسر یا دخترشان به کشورهای خارجی 
رفته اند. می گفت ماه رمضان ســوالات و استفتائات 
ملت از من در مورد مســائل شــرعی در کشورهای 

دیگر مثل سوئد، استرالیا، هلند، آمریکا و کاناداست.
برخلاف ســایر نقاط ایران در گلشهر فقط آموزش 
زبان انگلیســی نیســت که مشــتری دارد. آموزش 
زبان های آلمانی، فرانسوی، هلندی و عربی هم رواج 

بسیار دارد.
گلشــهر مهاجرنشــین اســت. مهاجران به این 

دلیل که از حمایــت نهادهای اجتماعــی و دولتی 
در ایــران برخوردار نیســتند، بــرای حمایت های 
فکری، اقتصادی و اجتماعی؛ شــبکه های اجتماعی 
بســیار خوبی را بین خودشان ســاخته اند. کیفیت 
سطح تعاملات شــبکه های دوســتانه،  عمق روابط 
خویشــاوندی و اســتحکام روابــط همــکاری بین 
افغان های ســاکن گلشــهر مثال زدنی اســت. این 
شــبکه ها در مهاجرت دختران و پســران جوان هم 
بسیار تأثیرگذارند. افغان هایی که به کشورهای اروپا، 
آمریکا و اقیانوســیه مهاجرت می کنند، شبکه های 
ارتباطــی با دوســتان،  آشــنایان، خویشــاوندان و 
همکاران خود در گلشــهر را حفظ می کنند و به آنها 
کمک می کنند کــه مراحل مهاجرت را راحت تر طی 

کنند و مهاجرت این مهاجران را سرعت می بخشند.
گلشــهر امروز پر اســت از قصه مهاجرت دوباره 
مهاجران... پر اســت از قصه های موفقیت و شکست 

در مهاجرت.
قصه فرزندان پیرمرد راننده که 
حالا هر کدام در کشوری جاگیر 
شــده بودند، از قصه های موفق 
مهاجرت بود. دختران و پسرانی 
که در ایران متولد و بزرگ شدند،  
اما به احتمال زیــاد تنها قصه ای 
کــه از ایران به یادشــان مانده و 
برای دیگران تعریــف می کنند، 
رخ زنی کردن های پلیس  و نیروی 

انتظامی در ایران است. 
اسمش رخ زنی اســت. پلیس 
یکهــو جلــوی یــک اتوبــوس 
یا مینی بــوس یا یک خــودروی پر از سرنشــین را 
می گرفت، بــه چهره آدم ها زل مــی زد و بعد آنهایی 
را که چشــم هایی بادامی و ته چهره ای از افغان بودن 
داشــتند، پیــاده می کرد. مــدارک می خواســت. 
اگر پاســپورت یــا کارت آمایش همراه شــان نبود، 
دستگیرشان می کرد، می برد سفیدسنگ و تا کسی 
پیدا شــود که مدارک هویتی ببرد، آنها را آن جا نگه 

می داشت... اگر هم غیرمجاز بودند که رد مرز...
 مدارس خودگردان و توجه ویژه به آموزش

در گلشهر مدارس زیرزمینی فراوانند. اگر مدارس 
ایران به کــودکان افغان اجــازه تحصیل نمی دهند، 
این خود افغان ها هســتند که امکاناتــش را فراهم 
می کنند. خودشان از بین خودشان معلم  می جورند 
و برنامه درســی تدوین می کنند و آخر  سال امتحان 
می گیرند. تا 3-2ســال پیش مدارس خودگردان در 
گلشهر ســهم زیادی در آموزش و تحصیل کودکان 
داشــتند. یک نوجوان 15ساله گلشــهری شاید به 
خاطر این مدارس خودگردان بتواند طعم ممنوعیت 
تحصیلــی را تحمل کند. امــا رخ زنــی در عنفوان 
نوجوانی تا پایان عمــر طعم تلخ مهاجر افغان بودن را 

در ذهنش حک می کند. 
سه سال پیش بود که رهبر  معظم دستور داد همه 
کودکان مهاجر )چه مهاجــران مجاز و چه مهاجران 
غیرمجاز( باید در مدارس ایران ثبت نام شــوند. تازه 
سه سال پیش بود که بعد از چند دهه حضور افغان ها 
در ایران کودکان شان حق تحصیل در مدارس ایرانی 
را پیــدا کردند. حق تحصیلی که باز هــم به  هزار اما 
و اگر اســت. آقای حیــدری امام جماعت مســجد 
می گفت من ســه ماهه تابســتان کارم این است که 
برای خانواده های افغان غیرمجاز استشــهاد بنویسم 
که بله فرزند این آقا در ایران و ور دل ما به دنیا آمده 
و لطفا در مدرســه ثبت نامش کنیــد. می  گفت یک 
شیفت مدرســه ابتدایی امام صادق گلشهر،  1500 
محصــل دارد. می گفت تمام نیمکت هــا 3 و 4نفره 
اســت. می گفت من به آســتان قدس رضــوی نامه 
نوشتم که شــما را به خدا بیایید و در گلشهر مدرسه  
احداث کنید. جواب شــان نه بود. چــرا؟ چون رفته 
بودنــد تحقیق کرده بودند که مدرســه های موجود 
برای تعداد کودکان ایرانی گلشــهر کافی است. هر 
چقدر به شــان گفتم که اکثر جمعیت گلشهر افغان 
است و مدرســه برای مجموع کودکان ایرانی و افغان 

کم است، قبول نکردند...
مسجد مقدس

مســجد ابوالفضلــی در نبش شــلوغ بازار و جای 
غریبی بود. کوچک و ســاده و محقر بود. دیوارهای 
آجری اش با ســنگ نماکاری نشــده بــود. حیاط 
کوچکی داشــت، وضوخانــه همــان دم در بود. در 
آهنــی اش ســاده و رنگ ریختــه بــود و دیوارهای 
گچی و رنگ نشــده توی مســجد بوی سادگی دهه 
60 را می داد. ســادگی اش بدجور آدم را می گرفت. 
موقع نماز بود که رســیدیم به مســجد و شــلوغی 
مســجد بدجور مــا را تحت تأثیر قرار داد. مســجد 
گوش تاگوش پر شــده بــود از چهره هــای افغان و 
ایرانی. خیلی وقت بود وارد مسجدی نشده بودم که 
یک نماز مغرب و عشای وســط هفته اش این چنین 
پرشور باشــد. از کودک 6ســاله تا جوان 20ساله و 
پیرمرد 90ســاله مشــتری نماز مغرب و عشا بودند.
مســجد ابوالفضلی مقدس بود. برای اهالی گلشهر 
بشــدت مقدس بود. در طول روز اگر جلوی در بسته 
مسجد بایستی می بینی که از هر 10 نفر عابر گذری 
5 نفرشــان یکهو راه شان را به سمت در بسته مسجد 
کج می کنند و در را می بوســند و انــگار که ضریحی 
مطهر باشــد، پیشانی شــان را به در می چســبانند 
و ذکری می گوینــد و می روند. همــان رفتاری که 
مردم تــوی حرم امام رضا با درهای چوبی ســنگین 
و منبت کاری و طلاکاری شده داخل حرم می کنند... 
ولی در ساده  و رنگ ریخته مسجد ابوالفضلی طلایی 
نیســت و این درجه از اعتقــاد اهالی گلشــهر )به 
خصوص پیرزن هــا و پیرمردهــا( آدم را تحت تأثیر 

قرار می دهد. نه... بوســیدن در فقــط کار پیرمردها 
و پیرزن ها نیســت. دخترها و پســرهای جوان هم 
این کار را می کنند و بشــدت به ایــن نقطه از خاک 

شهرشان اعتقاد دارند.
روزمرگی های گلشهری ها و شهرت جهانی

عصر بود کــه از خیابان آوینــی 1 پیچیدیم توی 
کوچه نــوروزی 2. کوچه ای با تیــر برق های چوبی 
که در ســایه بازار ملل قرار داشت. قرارمان با مدیران 
صفحــه Every Day GOLSHAHR1 توی خانه 

هنر افغانستان بود. 
پسر افغانی که ته راهرو ایستاده بود با دست ادای 
عکس انداختــن درآورد که آیــا می خواهید عکس 
بیندازیــد؟ گفتیم بلــه و وارد شــدیم. منتظرمان 
بودنــد. خانه کوچکی بــود که حیــاط کوچکش را 
مســقف کرده بودند و از آن به عنوان گالری استفاده 
می کردند. دیوارهایش را رنگ زده بودند. در وســط 
میزی بــود و کوزه هــا و لنگه کفشــی و مدل هایی 
برای نقاشی و سایه روشــن زدن... این همان گالری 
 Every Day کوچک و محقری بود که اعضای گروه
GOLSHAHR در آن چندین نمایشگاه بین المللی 
با همکاری گروه های روسی، ژاپنی، برزیلی، آلمانی 

و... برگزار کرده بودند. 
خانه هنر افغانســتان حاصل شبکه ســازی های 
مستقل مهاجران مقیم در گلشــهر بود. خانه ای که 
برای بودجه اش وابسته به شیر نفت هیچ وزارتخانه و 
سازمانی نبود. محقر و بی شکوه بود، ولی بوی اخلاص 
و همکاری می داد. مرکزی بــود برای همکاری تمام 
افغان هایی کــه دغدغه بیان هنری داشــتند. آقای 
محمد جعفری نشســته بر ویلچــر منتظرمان بود. 
آقــای کاظمی هم بود. آقای حیدری کســی بود که 
باب آشنایی مان با گروه اوری دی گلشهر با او باز شده 
بود و خانم علیزاده که جزو قشر تحصیلکرده افغان ها 
بود و بشدت فعال. داستان زندگی هرکدام شان یک 
کتاب می شد. خانم علیزاده از روزهای افغانی بگیر به 
تلخی یاد می کرد. اوایل دهه70. زمانی که او کودک 
بود و   دنبال افغانســتانی ها می افتادند و بی توجه به 
خانه و خانواده یکهو می گرفتند و می فرســتادند لب 
مرز. روزهای دلهره آوری که خانم علیزاده محال بود 
فراموش کند. پدرش هر روز برای یک لقمه نان حلال 
از خانه بیرون می زد و هر روز غروب امکان داشت که 
آنها دیگر پدرشــان را نبینند، چون ممکن بود گیر 
افغانی بگیرهای ایرانی بیفتــد و آنها هم بلافاصله او 

را بی توجه به خانواده و بچه هایش بفرستند به مرز...
الان وضع کمی بهتر شــده است، ولی خوب نشده 
اســت... آقای حیدری از سختی ســفر رفتن برای 
مهاجران می گفت. تعریف می کرد که همین  ســال 
گذشــته صفحه اینســتاگرام اوری دی گلشــهر در 
یکی از بخش های موسســه فرهنگی گوته در آلمان 
برگزیده شد. ما عزا داشــتیم که حالا چه کسی برود 
به آلمان و تقدیرنامه و جایزه احتمالی را بگیرد. حتی 
می ترسیدیم که توی صفحه اعلام کنیم که همچین 
افتخاری نصیب مان شده. آخرش هم هیچ کدام مان 
نتوانستیم برویم و یکی از دوســتانی را که در آلمان 

بود به نیابت فرستادیم.
آقای کاظمی 35 ســال بود که به ایران مهاجرت 

کرده بود.
من الان 35 ســال اســت که به ایــران مهاجرت 
کرده ام،  در این 35 ســال فقط با یک اداره ســروکار 
داشــته ام: اداره اتبــاع. بعــد از 35 ســال هنوز هم 
نمی توانم مثل یک شــهروند برای اولیه ترین حقوق 

خودم به ادارات مستقیم مراجعه کنم...
و نسل سوم و چهارم مهاجران...

خانم علیــزاده قصه برادر کوچکتــرش را تعریف 
می کرد. 15ســالش اســت. هفته پیش مأمورهای 
نیروی انتظامــی  او را گرفتند چــون کارت آمایش 

همراهش نبود. برده بودنش پاسگاه.
تا این که پدر خانواده رفته بود پاسگاه و پسرش را 

آزاد کرده بود...
نســل قدیم افغان اگر بود شــاید به راحتی 5 هزار 
تومان رشــوه را می داد، اما پســر نوجوانی که به جز 
ایران وطن دیگری را ندیــده، دیگر به راحتی زیر بار 
رشــوه دادن نمی رود. همان قدر کــه ایران برای آن 
سرباز نیروی انتظامی وطن اســت برای او هم وطن 

است...
این جا گلشهر است

گلشهر نقطه غریبی از ایران بود. پر بود از تناقض. 
ســاختمان مجلل، بزرگ و چندطبقه بازار ملل با 
سرمایه گذاری دختر یکی از وزرای کشور افغانستان 
درحال ســاخت بود، ولی کوچه هــای اطراف تنگ 
و باریک و بدون پیــاده رو بــا تیربرق هایی چوبی و 

جوی های فاضلاب در وسط کوچه بودند. 
جوانــان، دختران و پســران گلشــهری با جهان 
بیرون از ایــران ارتباطات بســیار خوبی داشــتند. 
صفحه اینســتاگرام اوری دی گلشــهر با گروه های 
عکاســی بین المللی همکاری می کرد. عده کثیری 
به کشورهای مختلف توســعه یافته مهاجرت کرده 
و ارتباطات شــان را با پدر و مادر و موطن خودشان 
حفظ کرده بودنــد، ولی همین مهاجــران در ایران 
تنها و تنها با اداره اتباع ســروکار داشــتند، آن هم 
اداره اتباعی که به بدترین نوع ممکن با آنها برخورد 
می کرد. آنها با جهان به راحتی می توانســتند رابطه 

برقرار کنند، اما با ایران...
شــغل اکثر اهالی گلشــهر کارگری و مشــاغل 
ســطح پایین بــود. در بهترین حالت مغــازه داری، 
حتی دختــران و پســران تحصیلکرده گلشــهری 
هم نمی توانســتند در مشــاغل متناســب مشغول 
به کار شــوند. آنها با  هزار زور و زحمت لیســانس و 
فوق لیســانس از دانشــگاه های معتبر ایران دریافت 
می کردند، اما با این لیسانس و فوق لیسانس فقط دو 
راه پیش رو داشــتند: یا ایران را ترک کنند یا این که 

تن به کارگری و مشاغل سطح پایین بدهند.
و دردها و رنج های مردمان مهاجر بی شــمار بود. 
آنها هم خارجی بودند. می دیدند که مثل یک آلمانی 
یا فرانســوی یا آمریکایی خارجی اند. ایرانی نیستند، 
ولی در چشــم مردمــان ایران عــزت و احترام یک 

آلمانی یا فرانسوی یا آمریکایی را نداشتند. 
پی نوشت:

1.ttps://www.instagram.com/
everydaygolshahr

سفر به کابلشهر
 روایتی از سفر به گلشهر مشهد

|  سیدپیمان حقیقت طلب |

 گلشهر پر بود از خودرو و 
مغازه و خانه. دو طرف تمام 

خیابان ها پر بود از انواع 
خودرو ها: پراید و پژو و پرشیا و 
خودروهای چینی. حتی کوچه 
پس کوچه ها. گلشهر پر بود از 
مغازه هایی که بغل به بغل هم 

چسبیده بودند و تا فرعی ترین 
کوچه ها هم ادامه داشتند 
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